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1) جغرافياي زيلع
زَيلَع بندري است در ساحل آفريقايي خليج عدن. اين شهر 
ــته به سرزمين كهن حبشه تعلق داشته و از بنادر  كه در گذش
بحر قلزم محسوب مي  شده،(1) امروزه بندري است در شمال 
ــور با جيبوتي.(2) زيلع  ــومالي و در نزديكي مرز اين كش س
مركز استاني به همين نام است؛ اما در گزارش آمار سازمان 
ــت شهرهاي با بيش  ملل در 2003م، نام آن هنوز به فهرس

ــت.(3) گفتني است  ــده اس از صد هزار نفر جمعيت وارد نش
همنام اين شهر، جزيره  مسكوني كوچكي نيز در نزديكي آن 

قرار دارد.(4) 
بندر زيلع امروزه مركز مهم تجاري سومالي در ساحل خليج 
عدن به شمار مي  رود و اين كشور، صادرات سَلَع (گياه قوس 
ــود را از اين بندر  ــواك) و واردات مايحتاج خ يا شجرة الس
انجام مي  دهد. زيلع از دوران قديم تا به حال به عنوان مركز 

چكيده
ــومالي و در نزديكي مرز اين كشور با جيبوتي. بسياري از مردم اين شهر تا قرن  ــمال س ــت در ش امروزه زَيلَع بندري اس
ــين بوده  ــده بودند اما ظاهراً از قرن پنجم تا به حال منطقه زيلع كاملاً مسلمان  نش ــرف ش ــلام مش چهارم به دين مبين اس
است. اهالي زيلع از دو مذهب شافعي و حنفي پيروي مي كردند كه هرچند غالب شافعي بودند اما در قرون هفتم و هشتم 
ــت تا آنكه در قرون متأخر(قرن نهم به بعد) بلاد زيلع به منطقه  اي حنفي–  ــهر رو به افزايش گذاش جمعيت حنفيان اين ش
ــد. منسوب بودن عده قابل توجهي از عالمان نامدار حنفي به زيلع در  ــافعي و عاري از پيروان ديگر مذاهب تبديل ش ش
ــفر برخي علماي حنفي به اين شهر براي كسب علم، زيلع را از قرن هشتم به بعد، به عنوان مركز  ــواهدي چون س كنار ش

علمي حنفيه در شاخ آفريقا مطرح مي  سازد. 
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ــته و در گذشته  هاي دور  صيد ماهي و مرواريد اهميت داش
ــگري آن رونق داشته است. در گذشته اين شهر به  بازار مس
عنوان مركز صدور عنبر و لاك لاك پشت نيز اهميت داشته 

است.(5)  
ــم  ــتــاني نيز به چش هرچند امــروزه در زيلع آثــار باس
مي  خورد (6) اما برخي بر اين نظرند كه جهاد طولاني مدت 
اهالي مسلمان زيلع با اهالي نصراني حبشه سبب شده كه در 
ــلامي چون  اين منطقه در قياس با مراكز فرهنگي مغرب اس
قاهره، تونس، فاس و قرطبه با ميراث فرهنگي قابل توجهي 

از دوران اسلامي مواجه نشويم.(7)
 

2) وجه تسميه 
بطلميوس از اين شهر با نام افارلت ياد كرده(8) اما نام زيلع 
در واقع نام قومي است كه در آن منطقه زندگي مي كنند.(9) 
شايان ذكر است يكي از اسامي درياي سرخ(بحر قلزم) نيز، 
ــهر به دو صورت  ــت.(10) در منابع، نام اين ش بحر زيلع اس
زالع و زالغ نيز آمده است.(11) سرزمين زيلع به بلاد جبرت 

نيز شهرت دارد.(12)
 

3) مروري بر پيشينه زيلع   
ــيس دولت اكسوم آغاز اهميت اين شهر  پيش از ميلاد، تأس

ــرار كرد. با  ــتقيم برق ــتان رابطه مس ــود؛ چنانكه با هندوس ب
ــلادي، نه تنها اين  ــم مي ــوم در قرن شش انحطاط دولت اكس
ــهر از بين نرفت بلكه بر اهميت آن افزوده شد و بعدها به  ش
ــرقي تبديل  يكي از بنادر اصلي تجارت برده در آفريقاي ش

شد.(13) 
ــري(14) و ابن حوقل(15)  ــارم هجري، اصطخ در قرن چه
ــه با يمن و  ــه نقش مهم زيلع به عنوان بندر ارتباطي حبش ب
ــاره كرده  اند. بنا بر گزارش مسعودي، در نيمه اول  حجاز اش
قرن چهارم، هرچند در شهر زيلع مسلمانان بسياري زندگي 
ــلمانان در ذمه حكومت حبشه بوده اند؛  مي  كردند اما اين مس
ــين نبوده  زيرا در آن زمان هنوز اين منطقه كاملاً مسلمان نش
است.(16) اما در قرن پنجم، ابوعبيد بكري، زيلع را شهري 
ــار مصر و يمن  ــب براي تج ــين و بازاري مناس مسلمان نش

معرفي كرده است.(17) 
ــي، زيلع را شهري كوچك با جمعيت  در قرن ششم، ادريس
ــد  ــماري بدان آمد و ش ــافران پرش زياد وصف كرده كه مس
داشته  اند. بنا بر نوشته وي اكثر كشتيهاي درياي قلزم در اين 
ــهر توقف مي  كردند و اجناس گوناگوني را به مردم حبشه  ش
مي  فروختند. در قرن ششم، آب اين شهر از چاه تأمين مي-
 شده و مهم  ترين مواد معدني اين شهر در آن دوران نقره بوده 
و منابع طلاي اندكي نيز داشته است. در آن دوران لباسهاي 

پنبه  اي در اين شهر رواج داشت.(18) 
ــتم، ابوالفداء، زيلع را شهري كوچك و مشهور  در قرن هش
ــيار گرم معرفي كرده  ــاحل دريا، مسلمان نشين و بس در س
ــده و فاقد  ــاميدني آن از طريق چاه تأمين مي  ش كه آب آش
ــهر  ــت. به گزارش وي در اين ش هرگونه باغ ميوه بوده اس
ــم مي  نمودند. تجار براي  ــيوخي بودند كه بين مردم حك ش
ــدند و از آنان  ــيوخ وارد مي  ش ــروش بر اين ش ــد و ف خري

پذيرايي به عمل مي  آمد.(19) 
ــعدالدين ابوالبركات  ــاه مسلمان حبشه، س در 805 ق پادش
ــن، در جهاد با كفار  ــد بن علي  بن صبرالدي ــد بن احم محم
ــاه برد اما  ــت خورد و به جزيره زيلع پن ــختي شكس به س
ــر كفار در امان نماند و سرانجام پس از يك  آنجا نيز از ش
ــته شد و دوران سي ساله حكومتش به پايان  محاصره، كش

رسيد.(20)
ــودمندي در  ــزي(د 845 ق) اطلاعات س ــن مقري تقي  الدي
ــهر را ضمن بلاد  ــت؛ او اين ش ــع ارائه نموده اس ــاب زيل ب
ــاره  ــكوني بودن جزيره زيلع اش ــه ذكر كرده و به مس حبش
ــت. در زمان وي، بلاد زيلع به هفت منطقه تقسيم  كرده اس
ــده كه عبارت است از: أوفات، دوارو، ارابيني، هدية،  مي  ش
ــرخا، بالي و داره. هريك از اين هفت منطقه، فرمانروايي  ش
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جداگانه داشته است؛ هرچند تمامي آنان خراج گزار پادشاه 
ــينهاي هفت  گانه، مسلمان  أمحرة بوده اند.(21) امراي اميرنش
ــواره بين آنان جنگ  ــوك عدل معروف بودند و هم و به مل
ــزي(23) بلاد زيلع،  ــته مقري ــود.(22) به نوش و درگيري ب
ــدك بوده كه  ــاورزي ان ــا محصولات كش ــرزميني گرم ب س
ــلمان و ديندار آن در خانه  هايي از گل و سنگ  مردمان مس

و چوب مي زيسته اند. 
ــغال  ــم هجري/پانزدهم ميلادي، زيلع تحت اش ــرن نه در ق
ــه در 1516 يا 1517 يا 1518  ــي قرار گرفت تا آنك عثمان
ــيدند و خرابي  ميلادي پرتغاليان آن را گرفتند و به آتش كش
ــه قرن  ــد. پس از اين واقعه، زيلع تا س ــيار به بار آوردن بس

تحت سلطه شرفاي مخا بود.(24) 
ــديدي رخ داد و  ــت در 910ق در زيلع زلزله ش ــي اس گفتن
ــيبهايي سبب گريختن مردم به صحرا  ضمن وارد آوردن آس

گرديد.(25)
برخي گفته  اند ابوبكر بن عبداالله باعلوي(د 914ق) در زمان 
ــد در  ــهر ش ــت محمد بن عتيق بر زيلع، وارد اين ش حكوم
حالي كه ام ولدي از آن حاكم(يكي از همسران وي) از دنيا 
ــدت اندوه حاكم را ديد، آن مرده را  رفته بود. باعلوي كه ش
ــتاني غير قابل  ــده نمود؛(26) اما اميني اين مطلب را داس زن

باور دانسته است.(27)
ــي  ــفر نموده، گزارش ــا چلبي(د 1095ق) كه به زيلع س اولي
ــبتاً جامع از اوضاع اين شهر در قرن يازدهم ارائه نموده  نس
است. او زيلع را قلعه  اي بسيار بزرگ و قديمي وصف نموده 
ــرقي نيل محدود  ــه صخره  اي در جانب ش ــو ب كه از يك س
ــكله  اي قديمي در ساحل دريا.  ــوي ديگر به اس بوده و از س
در آن دوران قلعه زيلع، دژي استوار به شكل پنج ضلعي با 
ــمت دريا و ديگري به سمت  دو در آهني بوده كه يكي به س
ــت. او علاوه بر اين، اطلاعات مفيدي  بيابان باز مي  شده  اس
ــي، اجتماعي و فرهنگي اين  در باب تاريخ و اوضاع سياس
ــهر و آداب و رسوم و ويژگيهاي ظاهري مردمان آن ارائه  ش
ــب مربوط به حضور پرتغاليان در  مي  دهد؛ به خصوص مطال

زيلع بسيار شايان توجه است.(28)
ــم ملقب به  ــن  بن قاس در 1107ق محمد بن احمد بن حس
ــن، زيلع را تصرف نمود.(29) از  ــدي از امامان زيدي يم مه
ــدن شاعر مشهور،  حوادث قرن دوازدهم، تبعيد و زنداني ش
ــيد احمد بن احمد  بن محمد حسني انَسِي ملقب به شمس  س
الادب يمني(د 1115 يا 1119ق)، به امر امام مهدي زيدي 
ــت. در جزيره زيلع و وفات او در زنداني در اين جزيره اس

ــيزدهم نيز سيد اسماعيل  بن عزالدين  (30) در اوايل قرن س
ــل1220ق) از علماي  ــل1180- قب ــي تهامي يمني(قب نعم

ــت در زيلع محبوس گرديد  اماميه كه قبلاً مذهب زيدي داش
ــرانجام وفات نمود. او بر كتابي از شوكاني به نام ارشاد  تا س
الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي رد نوشته است.

(31)
ــي اين شهر در  اطلاعات قابل توجهي در باب تاريخ سياس
قرن هجده و نيمه اول قرن نوزده ميلادي وجود ندارد.(32) 
در 1870م زيلع به تصرف مصر درآمد. در 1884م بريتانيا 
ــهر در دو دهه پاياني قرن  ــغال نمود. اين ش اين منطقه را اش
نوزدهم ميلادي بين بريتانيا، ايتاليا و فرانسه دست به دست 

مي  شد.(33)
ــامي در قاموس الاعلام از اين  ــل قرن چهاردهم، س در اواي
ــت. جزيره زيلع در زمان او  ــهر و جزيره آن ياد كرده اس ش
ــكله  اي  قصبه  اي كوچك با پنج هزار نفر جمعيت بوده و اس
ــت. بنا بر گزارش وي در آن دوران سواحل  ــته اس نيز داش
زيلع و اسكله جزيره آن تحت تصرف ايتاليا بوده است.(34) 
ــيس دولت جمهوري سومالي در 1960م،  ــرانجام با تأس س

استيلاي اشغالگران غربي بر اين منطقه پايان يافت.(35)
ــاگردان  ــوب به زيلع مي  توان از يكي از ش ــاهير منس از مش
ابن عربي، به نام اسماعيل  بن سودكين جبرتي ملقب به قطب 
ــيف) بن  ــاعري به نام يوسف(س ــن ياد كرد(36) و نيز ش يم
ــد از خاندان زيلعي  محمد زيلعي(569–622ق).(37) نباي
ــن ابي  طالب  ــان به عقيل  ب ــد كه نسبش ــي نيز غافل ش عقيل
مي رسد؛ زيرا عالماني چون شهاب  الدين ابوالعباس احمد بن 
ــمي(د 704ق)، صاحب ثمرة  ــر زيلعي عقيلي يمنى هاش عم
ــالك إلى أوضح الطريقة و ابوالحسن  ــد المس الحقيقة و مرش
ــي عقيلي(د 729ق) در اين  ــي  بن ابي  بكر بن محمد زيلع عل

خاندان پرورش يافتند.(38)
ــماعيل نبهاني(1265–1350ق)  گفتني است يوسف بن اس
ــوبان به زيلع را از اولياي صاحب  عده قابل توجهي از منس
ــليمان داود  ــت. افرادي مانند ابوس كرامات معرفي نموده اس
بن ابراهيم(د 709ق)، ابوعبداالله محمد بن عيسي(د 787ق)، 
ــي  بن  ــن مقبول عقيلي(د 1012ق)، عيس ــطيحة  ب احمد الس
ــر بن مقبول عقيلي يمني(د  احمد عقيلي(د 1040ق)، ابوبك
1042ق)، موسي  بن احمد المحجب عقيلي يمني(د 1072ق)، 
علي  بن ابي  بكر بن مقبول عقيلي يمني(د 1095ق) و محمد 

متلول عقيلي(د 1096ق).(39)

4) مذهب اهالي زيلع
به نوشته ابن فضل االله عمري، در قرن هشتم، غالب مردم زيلع 
ــرن، ابن بطوطه در  ــافعي مذهب بوده  اند.(40) در همين ق ش
ــد: «اين شهر مركز مردمان بربر است كه  باب زيلع مي  نويس
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ــياهان مي  باشند و پيرو مذهب شافعي هستند.  طايفه  اي از س
ــافت دو ماه راه  ــان از زيلع تا مقدشو و مس ــعت بلادش وس
ــت. ... مردم زيلع [ به   جز مردمان بربر شافعي]  پهناي آن اس
ــيعه) هستند».(41) آنچه در  سياه و غالباً رافضي مذهب(ش
ــت اينكه هرچند او به شافعي  گزارش ابن بطوطه عجيب اس
ــاره كرده اما غالب مردم اين منطقه  بودن اهالي بربر زيلع اش
ــته هاي پيشينيان  ــيعه معرفي مي  كند حال آنكه در نوش را ش
ــيعه  ــخني از ش ــران وي و حتي در آثار متأخر، س و معاص
ــواهد  ــت بلكه ش ــردم اين منطقه به ميان نيامده اس بودن م
ــان مي  دهد كه حداقل از قرن هفتم گروهي از مردم زيلع  نش
ــرو مذهب حنفي بوده  اند(42) تا آنكه در قرن نهم هرچند  پي
ــافعي پيروي مي  كردند اما تعداد  اكثر مردم زيلع از مذهب ش

حنفيان نيز رشد چشمگيري داشت.(43)
ــيزدهم، جبرتي، مذهب مردم اين شهر را حنفي و  در قرن س
ــهر را از پيروان ديگر مذاهب خالي  ــافعي نوشته و اين ش ش
ــي را ذكر نموده  ــت. اينكه وي ابتدا مذهب حنف ــته اس دانس
ــعاري بر اين نكته داشته باشد كه در دوران متأخر  شايد اش

شمار حنفيان اين شهر از شافعيان بيشتر شده است.(44)

5) زيلع مركز علمي حنفيه
در قرن هفتم و هشتم عالمان نامداري از اين شهر برخاستند. 
از مشهورترين آنان مي  توان از دو عالم مشهور حنفي مذهب 
يعني فخرالدين ابومحمد عثمان  بن علي  بن محجن زيلعي(د 
رمضان 743ق) و جمال الدين ابومحمد عبداالله  بن يوسف  بن 

محمد زيلعي(د محرم 762ق)(45) ياد نمود.
شكوه علمي اين منطقه در قرون بعد نيز ادامه داشت و برخي 
ــافرت مي كردند. از آن  علما جهت تعليم يا تعلم به زيلع مس
جمله شمس  الدين محمد بن جلال الدين محمد مصري مالكي 
ــعبان 856–919ق) مدتي در اين  معروف به ابن سويد(6 ش
شهر تدريس مي  نمود. احمد بن سليمان كناني حوراني غزّي 
ــب علم از  مقرئ حنفي(حدود 860–930ق) نيز جهت كس

علماي حنفي زيلع، مدتي در اين شهر مي  زيست.(46)
ــوب بودن عده قابل توجهي از عالمان نامدار حنفي به  منس
ــواهدي چون سفر برخي علماي حنفي  زيلع(47) در كنار ش
به اين شهر براي كسب علم، زيلع را از قرن هشتم به بعد، به 
عنوان مركز علمي حنفيه در شاخ آفريقا مطرح مي سازد. در 
ادامه به معرفي برخي از مشهورترين عالمان حنفي منسوب 

بدين منطقه مي  پردازيم: 
1- ابوحنيفه عبدالكريم زيلعي(زنده در قرن هشتم يا پيش 
از آن): نظر به توانايي وي در دانش فقه و كثرت توجه او به 

فروع فقهي، مكني به كنيه ابوحنيفه گرديد.(48)  

2- ابوعمر يا ابومحمد فخرالدين عثمان  بن  علي  بن محجن 
ــان 743ق): فقيه و نحوي نامدار  ــن يونس زيلعي(د رمض  ب
ــرح كنز الدقائق. وي  ــي و مصنف تبيين الحقايق في ش حنف
ــت فقهي حنفيان را عهده  دار  در 705ق به قاهره آمد و رياس
ــد تا آنكه در قرافه مصر درگذشت. او در فقه، شاگرداني  ش
ــهور به  ــد بن عبداالله مش ــن محمد بن احم ــون ناصرالدي چ
ــن ابوبكر بن الياس  ــد 699ق) و زين  الدي ابن الخازندار(متول

تربيت نمود.(49) 
ــف بن محمد بن  ــن ابومحمد عبداالله بن يوس 3- جمال الدي
ــته حنفي  ــدث و فقيه برجس ــى زيلعي: مح ــوب بن موس اي
ــاب ابوالفرج  ــتم.(50) او نزد گروهي از اصح ــرن هش در ق
ــهور  ــن عبدالمنعم  بن علي حراني حنبلي مش ــف  ب عبداللطي
ــاگردي كرد و از محضر  به نجيب حراني(587-672ق) ش
شهاب  الدين احمد بن محمد بن فتوح تجَُيبي شيخ اسكندريه، 
ــكندريه،  احمد بن محمد بن قيس انصاري فقيه قاهره و اس
ــافعيان،  ــيخ ش ــان  بن عدلان ش ــد بن عثم ــد بن احم محم
ــن  بن  ــي  بن عبدالوهاب  بن حس ــن ابوالفتوح عل جلال الدي
اسماعيل  بن مظفر بن فرات جُريري، تقي  الدين  بن عبدالرزاق  
ــى لَخمي اسكندري، تاج  الدين محمد  بن عبدالعزيز بن موس
ــكندري و  ــي كارمي اس ــن عثمان  بن عمر بن كامل بلبيس ب
ــكندري  جمال الدين عبداالله  بن احمد بن هبةاالله  بن بوري اس
ــب علم نمود.(51) فخرالدين عثمان  بن علي  بن محجن  كس
زيلعي، قاضي علاءالدين  بن تركماني و ابن  عقيل نيز از ديگر 

اساتيد و مشايخ وي به شمار مي روند.
ــم تخريج حديث علاقه مند  ــه مطالعه كتب حديث و عل او ب
ــن عبدالرحيم  بن  ــكاري حافظ ابوالفضل زين  الدي بود و هم
ــعبان 806ق)  ــين عراقي(جمادي الاولى 725ق – 8 ش حس
ــت؛ زيرا حافظ عراقي با كمك وي  ــا او ثمره  اي پربار داش ب
ــه ترمذي در ابواب به  ــث كتاب الاحياء و احاديثي ك احادي
آنها اشاره كرده را تخريج نمود و در عوض به او در تخريج 

احاديث دو كتاب الهداية و الكشاف ياري رساند.(52) 
ــته  ــكونت داش ــل او از زيلع بوده اما چون در قاهره س اص
ــت.(53) وفات او در 11  به زيلعي قاهري معروف بوده اس

محرم 762ق در قاهره رخ داده است.(54) 
آثار او عبارتند از: 

- نصب الراية لأحاديث الهداية: او در اين كتاب كه به چاپ 
ــت، احاديث كتاب الهداية  ــيده و در فروع فقه حنفي اس رس
ــي  بن ابي  بكر مرغيناني حنفي(د 593ق)  اثر برهان  الدين عل
ــه  اي مثال زدني در  ــت. اين كتاب نمون ــج نموده اس را تخري
ــمار مي  رود و محمد ناصر الباني در  علم تخريج حديث به ش
تأليف إرواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل كه كتابي 
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ــت.(55)  ــت، از اين كتاب الگو گرفته اس در فقه حنبلي اس
ــاب را تلخيص  ــقلاني(773-852ق) اين كت ــر عس ابن حج
ــب تخريج أحاديث الهداية  ــوده و آن را الدراية في منتخ نم

ناميده كه اين كتاب نيز به چاپ رسيده است.(56)
ــن زيلعي در اين  ــاف: جمال الدي ــج احاديث الكش - تخري
كتاب كه به چاپ رسيده، احاديث كتاب الكشاف عن حقائق 
ــم  غوامض التنزيل(تأليف 23 ربيع الثاني 528ق) اثر ابوالقاس
ــري خوارزمي(د 538ق) را  ــاراالله محمود بن عمر زمخش ج
ــن كتاب را نيز  ــقلاني اي ــت. ابن  حجر عس تخريج نموده اس
ــي تحرير أحاديث  ــاف ف ــص كرده و آن را الكاف الش تلخي

الكشاف ناميده است.(57) 
ــتفاده  ــد مكي چنين اس ــن محمد بن فه ــته تقي الدي از نوش
ــته،  ــود كه او به جز اين دو كتاب آثار ديگري نيز داش مي ش
ــامي آنها را ذكر نكرده است.(58) ابن  حجر  هرچند مكي اس
ــبب اقبال  ــقلاني، انصاف و توجه به آراي مخالفان را س عس

فراوان به آثار وي دانسته است.(59) 
ــطموني (د بعد از 1010ق):  4- محرم بن محمد زيلعي قس

ــام مناقب الامام الأعظم در  ــخه  اي خطي از كتاب او به ن نس
دارالكتب المصرية به خط خود وي موجود است.(60) 

ــن  بن برهان  الدين ابراهيم زيلعي جبرتي  5- ابوالتدائي حس
عقيلي(د 1188ق): والد مورخ مشهور عبدالرحمن جبرتي. 
ــالگي  قرآن كريم را حفظ نمود و سپس ملازم  وي در ده س
ابن شيخ شرنبلالي(د 1123ق) گرديد و موفق به كسب اجازه 
ــتادش، تحصيلات خود را  ــد. او پس از وفات اس از وي ش
در فقه، علوم معقول، رياضيات، هندسه و هيئت ادامه داد تا 

آنكه خود نيز در اين علوم شهره آفاق شد.(61)
6- عبدالرحمن  بن حسن جبرتي(1167–1237ق): مورخ 
ــهور. او در قاهره به دنيا آمد و در الأزهر تحصيل نمود.  مش
زماني كه ناپلئون مصر را اشغال نمود، او را از كاتبان ديوان 
ــس از آن در دوران حكومت محمد علي بر  ــرار داد. او پ ق
ــي التراجم و  ــد. عجائب الآثار ف ــر مفتي حنفيان گردي مص
الاخبار معروف به تاريخ جبرتي از آثار اوست. گفتني است 
ــاب وي كتابي به نام عبدالرحمن الجبرتي به قلم خليل  در ب

شيبوب چاپ شده است.(62) 
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